
ــده‌اید« را  ــق ش ً »موف ــا ــد واقع ــاس کردی ــه احس ــاری ک ــن ب اول
ــد؟ ــاد داری ــه ی ب

وقتــی وارد گــروه تــور »The Second City« شــدم. هفتــه‌ای حــدود ۲۲۰ 
دلار درآمد داشــتم که آن زمان کاملاً کافی بود. و واقعاً فکر می‌کردم 
 Year-Old-40 The همیــن یعنــی موفقیت. حتی بعد از اکــران فیلــم

Virgin هــم هنــوز مطمئــن نبودم که موفق شــده‌ام.
یــادم هســت بــرای جلســه‌ای بــه اســتودیوی وارنــر بــرادرز دعوتــم 
کردنــد و مــن فکــر می‌کــردم تســت بازیگــری اســت. بــا کیــف دســتی، 
عکس بازیگری و رزومه‌ای که پشتش منگنه شده بود وارد شدم. 
در اتــاق کنفرانــس کنــار مدیرانــی مثــل جــف رابینــوف، رئیــس وقــت 
وارنــر بــرادرز، نشســته بــودم و بــا خــودم می‌گفتــم: »مــن اینجــا چــه کار 
می‌کنــم؟« بعــد او گفــت: »می‌خواهیــم فیلــم Get Smart را بازســازی 
بــازی  کنیــم و دوســت داریــم نقــش مکســول اســمارت را شــما 
کنیــد.« ناگهــان از تصــور اینکــه ایــن فقــط یــک تســت اســت رســیدم 
بــه اینکــه »می‌خواهیــم ســتاره فیلــم باشــی.« آن لحظه واقعــا انفجار 
ذهنــی بــود. چــون زیــر میــز هنــوز دســتم روی عکــس بازیگــری‌ام بود 

و آمــاده بــودم بابــت دعوتشــان تشــکر کنــم و بــروم.


